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  امام خميني
  منادي حفظ حرمت و مرتبت زن

  سيد محمد شفيعي 
  

  :توان در ضمن چند بخش مطرح كرد ديدگاه حضرت امام خميني را دربارة زنان مي
  

  هاي توجه به مقام زن جلوه: بخش اول
  ـ روز زن1

انتخاب روز زن، نشان از توجه به اهميت و حرمت زن در نظام جمهوري اسلامي اسـت ولـي                   
انتخاب چنين روزي در ميلاد صديقة طاهره، گواه بر عظمت ويژه روز زن در ديـدگاه امـام راحـل                    

گوينـد اسـلام، حـق زن را     گويان كه مي ن ياوهاين انتخاب به نوبة خود، مشتي است بر دها        . باشد  مي
  .ناديده گرفته است

در سال هشتم   : نويسد  مي) اذا جاء نصراالله والفتح   (فخر رازي در تفسير كبير در ذيل سوره فتح          
زمينـة  ) ص(هجرت پيش از فتح مكه، ابوسفيان سراسيمه به مدينه آمد تا از راه گفتگو با رسول خدا                

بـاره    وي را به حضور نپذيرفت، ديدن سران صـحابه هـم در ايـن             ) ص(امبرپي. فتح مكه را خنثي كند    
رفت، آن حضرت نيز پادرميـاني نكـرد و آخـر مأيوسـانه بـه               ) س(او به سراغ فاطمه   . سودي نبخشيد 
  1.مكه بازگشت
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پس از ارتحال خورشيد نيـز در راسـتاي دفـاع از تـداوم خـط نبـوت و در جهـت حمايـت از                         
ابـوبكر  :  مادة لمـم يةر فعال داشت كه به قول ابن اثير در كتاب النها      امامت در عرصة سياست، حضو    

بـا هيئتـي از زنـان       ) بكر فعاتبته    من نسائها تتوطيء زيلها علي ابي       لمة و خرجت في  (را استيضاح كرد    
او حتي پاههاي او را پوشيده بـود و در          ) چادر(هاشم از خانه بيرون آمد در حالي كه دامن لباس             بني

  .كر را استيضاح كردمسجد ابوب
ايـن  ) ص(الگوي عبادت و پارسائي و عفاف و حجاب است و وقتي پيـامبر اكـرم              ) س(فاطمه

بهتـرين زن   : اي النساء خير؟ بهترين زن كيست؟ و تنهـا او بـود كـه پاسـخ داد                : سؤال را مطرح نمود   
وع نگاهي صـورت    يعني با ديد نامشر   (كسي است كه نه به نامحرمي بنگرد و نه نامحرمي او را ببيند              

خواند و متجـاوزين بـه        خطبه مي ) ص(در هنگام ضرورت در بين جمعيت انبوه مسجد پيامبر        ) نگيرد
  .كند حريم امامت را محاكمه مي

اي كه خود مراد همه و مقتداي ديگـران اسـت در زنـدگي شخـصي خـود در راسـتاي                       فاطمه
اي «: پرسيد) ص(مي كه پيامبر اكرم   تحقق ميثاق الهي امور خانوادگي، فرمانبردار شوهر است، هنگا        

خير النساء من تسرّ اذا نظر و تطيع اذا امـر           : پاسخ فرمود ) س(بهترين زن كيست؟ فاطمه   » النساء خير؟ 
 بهترين زن كسي است كه همسر او وقتي كه بـه او بنگـرد، خوشـحال                 2.و لاتخالفه في نفسها و مالها     

هـاي او     حيث جان و مال خود در برابـر خواسـته         گردد و اگر از او چيزي بخواهد، اطاعت كند و از            
  .مضايقه ننمايد

*   *   *  
كند محـدودة حجـاب، يـك         حقيقت وجود زندگي يك زن را تفسير مي       ) س(زندگي فاطمه 

هـاي   حجـاب او نـه مـانع حـضور او در عرصـه     . توان از حجاب آن بـزرگ، بدسـت آورد         زن را مي  
حجاب او تفـسيري  . و جدايي او از ديگران استضروري زندگي و اجتماعي است و نه باعث انزوا         

گواه مشروعيت حـضور زن در جامعـه بـا          ) س(ابعاد زندگي فاطمه  . از هويت يك زن اسلامي است     
   و دخالت در امور    )س(فاطمهزندگي سياسي،   . هاي مربوطه است    حفظ حجاب و رعايت چارچوب    
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  ب استاالله عليها الگوي عبادت، پارسايي و حجا  حضرت فاطمه سلام
  

اگــر روزي بايــد روز زن باشــد، چــه روزي والاتــر و افتخــارآميزتر از روز ولادت بــا « 
و چـون   ] اسـت [االله عليهاست، زني كـه افتخـار خانـدان وحـي              سعادت فاطمه زهرا سلام   

  »درخشد خورشيدي بر تارك اسلام عزيز مي
  
  

  .كند در جامعه را تفسير مياي از آن پرداختيم به نوبة خود حضور زن  اجتماعي كه به ذكر گوشه
درباره آن حضرت   ) ع(يگانه زني است كه شخصيتي همچون امام حسن عسكري        ) س(فاطمه

ما اسوه و حجت بر مردم هستيم ولي  3 عليَنافاطمة حجة] جدنا[ االله علي الخلق و    حجةنحن  : فرمودند
وي بـزرگ اسـلام،   آيـد كـه بـان    از اين رهنمود بـه دسـت مـي     .  حجت و اسوه بر ما است      )س(فاطمه
بر اين اسـاس    .  فقط الگوي زنان نيست بلكه الگوي همگان از جمله امامان معصوم است            )س(فاطمه

دختـر  ) س(طمه فا4»ة حسنةاالله لي اسو  رسولبنةفي ا«آمده است ) عج(در كلام منسوب به امام زمان 
  .اسوة من است) ص(پيامبر

  :زن فرموددر خطاب خود به زنان، در روز ) ع(امام راحل
روز زني است كه دختـرش در  . فردا روز زن است، روز زني است كه عالم به او افتخار دارد «

  5».دانيد مقابل حكومتهاي جبار ايستاد و آن خطبه را خواند و آن حرفها را زد كه همه مي
اگر روزي بايد روز زن باشد، چه روزي والاتر و افتخـارآميزتر از روز ولادت بـا سـعادت                   «

و چون خورشـيدي بـر تـارك    ] است[االله عليهاست، زني كه افتخار خاندان وحي  طمه زهرا ـ سلام فا
  6».درخشد اسلام عزيز مي

يـك زن بـه دنيـا آمـد كـه           . روز بزرگي است، يك زن در دنيا آمد كه مقابل همة مردان است            «
  ».ستگر ا نمونة انسان است، يك زن به دنيا آمد كه تمام هويت انساني در او جلوه

الشأن ايران بـويژه زنـان بزرگـوار روز مبـارك زن؛ روز شـرافت                 مبارك باد بر ملّت عظيم    «
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  ».االله در جهان است خليفةهاي انساني و ارزشهاي والاي  عنصر تابناكي كه زيربناي فضيلت

  :آن حضرت در بيان ديگر فرمودند
لثّاني اسـت، روز پرافتخـار   ا و مباركتر و پربهاتر انتخاب بسيار والاي روز بيستم جمادي      ...«

  7».ولادت زني كه از معجزات تاريخ و افتخارات عالم وجود است
ها و زنهـاي   االله عليها ـ را به همة شما خانم  من عيد سعيد مولود معظم حضرت زهرا ـ سلام «

كـنم و از خداونـد تعـالي مـسئلت دارم كـه همـة زنهـاي                   تمام كشورهاي اسلامي تبريك عرض مي     
همان راه را برونـد و بـه مقاصـد          . ر راهي كه خداي تبارك و تعالي مقررّ فرموده است         محترمه را د  

براي زنها كمال افتخار است كه روز تولد حـضرت صـديقه را روز زن قـرار                 . عالية اسلامي برسند  
  8».اند، افتخار است داده

در روايـات معـراج، جبرئيـل عـرض         :  فرمودنـد  )س(فاطمـه همچنين آن حضرت در عظمـت       
با ايـن فرمـايش     . شدم، سوخته بودم    تر مي   هرگاه كمي نزديك  . 9» لأحترقت نملةلو دنوت ا  «: كند مي
 ما با خدا حالاتي داريم كه نه فرشتة         10.»االله حالات لايسعه ملك مقرّب و لا نبي مرسل          ان لنا مع  «كه  

ه ائمـه   ايـن، جـزء اصـول مـذهب مـا اسـت ك ـ            . تواند داشته باشد و نه پيامبر مرسـل         مقرّب آن را مي   
چنانكـه بـه حـسب      . السلام چنين مقاماتي دارند قبل از آنكه موضوع حكومت در ميـان باشـد               عليهم

االله عليها هم هـست بـا اينكـه آن حـضرت نـه                روايات، اين مقامات معنوي براي حضرت زهرا سلام       
گوييم حضرت    لذا مي . اين مقامات سواي وظيفة حكومت است     . حاكم است و نه قاضي و نه خليفه       

اش اين نيست كه مثل من و شما است يـا بـر مـا برتـري         زهرا عليها سلام قاضي و خليفه نيست لازمه       
  .معنوي ندارد

  
  ـ كرامت وجودي زن2

زن در نگرش اسلامي با مرد برابر است و اين برابري در مسائل اصولي و امـور اساسـي اسـت                     
  :باشد از جمله هاي مختلف مورد توجه مي كه در جلوه

 علـي كـل   يضةطلب العلم فر(عرصه كمالات و دستيابي به مقامات معنوي و انساني الف ـ در  
  ).مسلمةمسلم و 



  شصت و شششماره / 105  
  
  

  

  .ب ـ در عرصه بندگي و تعبد و مخاطب پروردگار متعال بودن
  .ج ـ در عرصه تقرب و دستيابي به مقام قرب الهي

 زن و آري در برخـي از مـسائل احكـام   . د ـ در عرصه قدم نهادن به درجات سـراي جاويـدان   
احكـام  : باشـد، آري  مرد متفاوت است كه بر اساس نوع آفرينش و جايگاه زن در نظـام احـسن مـي              

. اي از احكام اسلامي به جنبه انسانيت بـشر توجـه دارنـد              اند، دسته   ها چند دسته    اسلام نسبت به انسان   
حكـام  اي از ا در اين مرحله خصوصيات وجودي انسان، موجب تفاوت در احكام نيست ولـي دسـته    

در اين مرحلـه مـرد   . اسلام مربوط به انسان با توجه به خصوصيات فردي از جمله جنسيت آنها است 
انـسان  . حكمي دارد و زن حكمي ديگر، حتي انسان عالم حكمي دارد و انسان جاهل حكمي ديگر               

  .توانمند مالي، حكمي دارد و انسان فقير، حكمي ديگر
كنـد و در برخـي مـوارد لحـاظ         را لحـاظ نمـي     اسلام در برخي از مـوارد خـصوصيات فـردي         

  .كند مي
بخـش اسـلام اسـت، زن در اوج والائـي             در مكتب امام خميني كه برخاسته از فرهنگ حيات        

اسـلام  . خواهد كه زن و مرد رشد داشته باشند        اسلام مي «: كرد  آن حضرت خاطرنشان مي   . قرار دارد 
آنقـدري كـه اسـلام بـه زن خـدمت          . يت بـود  ها را نجات داده است از آن چيزهايي كه در جاهل            زن

دانيـد كـه در     شـما نمـي   . آنقدر كه بـه زن خـدمت كـرده        . داند به مرد خدمت نكرده      كرده، خدا مي  
هـا را هـيچ حـساب      در زماني كه پيامبر اسلام آمد، زن11».جاهليت زن چه بوده و در اسلام چه شده     

  :فرمود آن حضرت مي. ها را قدرت داده است اسلام زن. كردند مي
زن بايـد در سرنوشـت خـودش    ... خواهيم زن به مقام والاي انسانيت خـودش باشـد         ما مي «

  12».دخالت داشته باشد
  :داد امام همواره هشدار مي

ها بـه شكـست و انحطـاط مبـدل خواهنـد              ساز از ملتها گرفته بشود، ملت       اگر زنهاي انسان  «
  13».شد
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  ـ اثر برتر وجود زن3
ترديدي نيست كـه در نظـام       . اي دارد كه از مرد ساخته نيست        ودي ويژه زن در جامعه، اثر وج    

وجـود هيچكـدام زائـد نيـست و بـه           . احسن آفرينش وجود زن همچون وجود مرد ضـروري اسـت          
گرچـه در مكاتـب   . توان او را دست كم گرفت آيا مي. عبارت ديگر، زن نيمي از پيكر جامعه است    

انـد چنانكـه در نظـام          را از حقوق واقعي او محـروم كـرده         شرقي و غربي به بهانه حمايت از زن، زن        
هـا دليـل بـر        آري اين نـوع موضـعگيري     . انگاشتند  جاهلي به نام مردسالاري حقوق زن را ناديده مي        

گويـد زن نـه تنهـا از          شناسي اسـلامي مـي      انسان. ضعيف معرفت نسبت به حقيقت وجودي زن است       
ها كارهايي از     مساوي است بلكه در برخي از عرصه      حيث ضرورت وجود او در نظام احسن با مرد،          
  .زن ساخته است كه از مرد كمتر ساخته است

  :زن مربي انسان و مبدأ سعادت است) الف
زن داراي يكي از خصال پروردگار متعال است، زن مربي اسـت چنانكـه مربـي برتـر عبـارت          

  .است از پروردگار حكيم
  :فرمود امام مي

هـا پيـدا      از دامن زن انـسان    . ك انسان بزرگ، زن مربي جامعه است      آن هم ي  . زن انسان است  «
زن با تربيت صحيح خودش انسان . سعادت و شقاوت كشورها بسته به وجود زن است... شوند مي

ها از دامن زن بلند  مبدأ همه سعادت. كند كند و با تربيت صحيح خودش كشور را آباد مي درست مي
  14 ».ايد باشدزن مبدأ همة سعادتها ب. شود مي
  :زن، مادر است) ب

  .پروري همتايي ندارد در ميان كارها عمل مادر بودن و انسان
  :فرمود امام به جنبة مادر بودن زن و اهميت آن توجه داده مي

مادرها مبدأ خيراتند و اگر خداي نخواسته مادري باشد كـه بچـه را بـد تربيـت كنـد مبـدأ                      «
  15.شرورند

  :ستزن مايه ارتقاء روح ا) ج
  :زن يكي از عوالم مؤثر اوج روح بشر است به قول حضرت امام
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از دامن زن مـرد     . ده زنان و مردان ارجمند است       زن پرورش . زن مظهر تحقق آمال بشر است     «
  16».رود دامن زن محل تربيت بزرگ زنان و بزرگ مردان است به معراج مي

ها گرفتـه     ساز از ملت    هاي انسان   ر زن اگ... كنند   مردان شجاع را در دامن خود بزرگ مي         ها  زن«
ها به شكست و انحطاط مبدل خواهند شـد، شكـست خواهنـد خـورد، مـنحط خواهنـد                     بشود، ملت 

  17».شد
  

  ـ پيشگيري از ملعبه واقع شدن زن4
اي شايسته از هيچ مكتبي جز اسلام به ويژه تشيع ساخته نيـست زيـرا                 حفظ حرمت زن به گونه    

 آگاهي از ابعاد مختلف وجودي او است و ايـن كـار هـم جـز از وحـي                    اين مسأله فرع بر شناخت و     
اسلام آخرين دين خدا است و اسلام است كه حرمت زن را مورد             . الهي و مكتب انبيا ساخته نيست     

همچـون مـرد، داراي     » ولقد كرمنّـا بنـي آدم     «حراست كامل دارد زيرا زن با توجه به نداي آسماني           
  .چه دست اين و آن و مايه سرگرمي هوسبازان قرار گيردشخصيت ويژه است و نبايد بازي

  :فرمود امام مي
  .18»بانوان در اسلام بلندپايه هستند. مقام زن مقام والاست، عاليرتبه هستند«
خواهيم زن به مقام والاي انسانيت خودش باشد، نه ملعبه باشد، نه ملعبه در دسـت                  ما مي «

  19».مردها باشد، در دست اراذل باشد
طوري كه مرد در همـه شـؤون    لام زن را مثل مرد در همة شئون ـ در همة شئون ـ همان  اس«

ها نبايـد ملعبـه       زن... طوري كه مرد بايد از فساد اجتناب كند         دخالت دارد، زن هم دخالت دارد، همان      
ها نبايد مقام خودشان را منحط كننـد و خـداي ناخواسـته بـزك                 هاي هرزه بشوند، زن     دست جوان 

هـا بايـد تقـوا     ها بايد انسان باشـند، زن  زن. رون بيايند و در انظار مردم فاسد قرار بگيرند  كرده بي 
. طـوري كـه مردهـا اختيـار دارنـد           ها اختيار دارند، همان     ها مقام كرامت دارند، زن      داشته باشند، زن  

  20».خداوند شما را با كرامت خلق كرده است، آزاد خلق كرده است
العرب، بانوان  ةبانوان دارد، اسلام در وقتي كه ظهور كرد در جزير        اسلام نظر خاص بر شما      «

حيثيت خودشان را پيش مردان از دست داده بودند، اسلام آنها را سربلند و سرافراز كـرد، اسـلام                   
عنايتي كه اسلام به بانوان دارد بيشتر از عنايتي است كه بر مـردان              . آنها را با مردان مساوي كرد     

  21».دارد
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اي اسـت كـه بـر مـردان دارد و ايـن               ايتي كه اسلام به بانوان دارد بـيش از آن درجـه           آري، عن 
مسأله به خاطر اهميت نقش و تأثير آنان در جامعه است لذا اسلام، تلاش دارد كـه نـسبت بـه زنـان،      

  .اي از آنان سودمند گردد تعليم و تربيت لازم بعمل آيد تا اجتماع بشري، به نحو بايسته
 زنـان   22اضربوا النساء علي تعليم الخير    : خوانيم  مي) ص(در حديثي از رسول خدا    بر اين اساس    

  .وادار كنيد) علوم و فنون و مهارت(ها  را به فراگيري شايستگي
  

  ـ حقوق زن5
يكي از شعارهاي فر يبنده، كه در افق فكري اومانيسم خودنمايي بيشتري دارد مـسألة حقـوق                  

كـاري صـورت گيـرد،        ن اگر بطور جـدي و بـدور از فريـب          زن و حمايت از آن است حمايت از ز        
ارجمند است زيرا در مكتب دين به ويژه اسلام، جايگاه خاصي دارد ولي متأسفانه آنچه در مجـامع                  

گرايي افراطي، باعث تـضييع حقـوق         زن: گذرد چيزي ديگر است و بايد گفت كه         بيرون از دين مي   
بـديهي اسـت    . حقوق زن از هويت و ارزش زن كاسـتند        گرايان به بهانه احياي       زن. اساسي زن است  

العمـل   عكـس ) گرايـي  زن(گرچـه ايـن تفكـر    . اي نـدارد  گرايي هدايت نشده جز اين، نتيجـه        كه زن 
ولي چاره درد را نبايد در فمينيسم جويـا         . طبيعي ناديده گرفته شدن زن و حقوق او، در تاريخ است          

البتـه تفكـر   . بـه زن، سـتم رفتـه اسـت    )  راستين انبياءجز در ميان پيروان  (در ادوار مختلف    : شد آري 
  .گرايي ريشه در اومانيسم دارد و داراي سابقه تاريخي نيست زن

حركتي كه از قرن هفدهم ميلادي به نـام  . گردد انديشة برابري زن و مرد به قرن هفدهم بازمي 
ابل توجـه اسـت كـه       ق. حقوق فطري و طبيعي بشر آغاز شد و قرن هجدهم در فرانسه به ثمر نشست              

نويـسنده شـهير    » مونتـسكيو «نگريـستند چنانكـه       گذاران حقوق بشر زنان را به ديدة تحقيـر مـي            بنيان
زنان را موجوداتي بـا     ) 1748(القوانين    گذاران انقلاب كبير فرانسه در كتاب روح        فرانسوي و از بنيان   

در اعلامية حقوق بشر . كند هاي كوچك و داراي ضعف دماغي، متكبر و خودخواه معرفي مي            روح
 در فرانسه به تصويب رسيد، از برابري حقوق زن و مرد سخني به ميان نيامـده                 1789هم كه در سال     

  .است و در حقيقت بايد آن را اعلاميه حقوق مردان دانست
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  اي دارد كه از مرد ساخته نيست زن در جامعه، اثر وجودي ويژه 
  
  

از دامـن  . ده زنان و مردان ارجمند است  پرورشزن. زن مظهر تحقق آمال بشر است     « 
  »دامن زن محل تربيت بزرگ زنان و بزرگ مردان است. رود زن مرد به معراج مي

  
  

نهضت زنان، در معناي دقيق آن، در قرن نوزدهم در فرانـسه گـسترش يافـت و نـام فرانـسوي                     
ض بـه مردسـالاري     جنـبش فمينيـستي در واقـع نـوعي اعتـرا          .  به خودگرفـت   (Feminism)فمينيسم  

  23.آشكار حاكم بر اعلاميه حقوق بشر فرانسه بود
هاي پيروزي فمينيسم بود       يكي از جلوه   1918دستيابي به حق رأي براي زنان انگليس در سال          

هـاي خيـزش مـوج اول فمينيـسم           برخي، دو دهه اول قرن بيستم را سـال        . و پس از آن فروكش كرد     
  .نامند مي

، نظريه برابري زن و مرد طرفداران بسياري يافت و          1945ر سال   پس از جنگ جهاني دوم و د      
 1948سرانجام براي اولين بار در اعلاميه جهاني حقوق بشر كه از طرف سازمان ملل متحد در سـال            
با اين  . ميلادي منتشر شد، تساوي حقوق زن و مرد به صراحت و در سطح جامعه ملل مطرح گرديد                

كرد، فاقد اعتبار حقوقي و ضـمانت   حقوق طبيعي و فطري تأكيد مي     حال، اعلاميه حقوق بشر كه بر       
المللي كـه از اعتبـار حقـوقي بيـشتري            اين امر موجب شد كه از آن پس، معاهدات بين         . اجرايي بود 

. تر به مسائل زنان توجه دارند، در دستور كار سازمان ملل قرار گيرند برخوردارند و به طور مشخص
رضـايت  «، كنوانـسيون    )1952(» حقوق سياسـي زنـان    «توان به كنوانسيون      از جمله اين معاهدات مي    

. اشـاره كـرد   ) 1979(» محـو كليـة اشـكال تبعـيض عليـه زنـان           «و كنوانسيون   ) 1962(» براي ازدواج 
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  . را به عنوان دهة زنان نامگذاري كرد1985 تا 1976همچنين سازمان ملل سالهاي 
ظاهري خود، از جملـه موهـاي كوتـاه مردانـه،           در دهة هفتاد يك زن فمينيست به جهت تيپ          

كفش بدون پاشنه، كت و شلوار زمخت و چهره بدون آرايش، به راحتي از ديگران تـشخيص داده                  
هـاي    ها با رد كليت ازدواج و تأكيد بر تجرد و حرفه اقتصادي، آرمـان               در اين دهه فمينيست   . شد  مي

  .مربوط به همين دوره است»  يا رفتارهاي مردانهزنان بدون مردان و«شعار . كردند خود را مطرح مي
ــراط در     پــس از آن حركــت ــار ســوء اف ــديل گذاشــت و آث ــه تع ــد، رو ب ــستي تن هــاي فميني

خـشونت  . گرفـت، آشـكار گرديـد       مدارانه، كه بيش از همه دامان خود زنان را مـي            هاي زن   حركت
  .آوردهاي اين دوره بود ستروزافزون در محيط خانواده و در محيط كار و عدم امنيت جنسي از د

دانيل . هاي سنتي و نهاد خانواده رويكردي دوباره داشته است      پس از آن، جهان غرب به نقش      
تـر خـانواده و       لژه و برنزان هارويو در بررسي اجتماع مشاهده كردند كه نمـادگرايي شـكل قـديمي               

 خـود پـدربزرگ و   مـردم بـراي  . انـد   جـو مجـدداً بـر صـحنه ظـاهر شـده            گرايي چالش   نوعي آرمان 
گاه   ها بتوانند سه نسل را در بربگيرند، وضعيتي كه احتمالاً هيچ            اند تا خانواده    مادربزرگ ابداع كرده  

گـردد و اقتـدار پدرسـالارانه         ها بـه سـرعت بـازمي        تقسيم سنتي نقش  . در گذشته وجود نداشته است    
  .شود نيرومندتر مي

و از آن پـس زنـان       .  خـانواده اعـلام كـرد       را به عنـوان سـال      1994سازمان ملل متحد هم سال      
كنند با ظاهري زنانه و رفتاري ظريـف تمـايز خـود را از مـردان بـه         هاي اخير سعي مي     مدرن در دهه  

  .نمايش بگذارند
*     *     *  

حقوق زن، يكي از عناوين اميدزا است عنوان حقوق زن در برابر تـضييع حقـوق او در دوران                
ــوحش و  ــر ايــن اســاس اميــدبخش و   جاهليــت و در جهــان ت ــرار دارد ب ــاء ق ــه از مكاتــب انبي بيگان

الملـل مطـرح شـد يكـي از           برانگيز است هر چند از هنگامي كـه ايـن عنـوان در سـطح بـين                  احساس
كشي نـوين از زن گـشته اسـت           اي براي بهره    ابزارهاي دست استكبار جهاني از آب در آمده، وسيله        

بـدون جـار و جنجالهـاي سياسـي و بـدور از هرگونـه       ولي مطلب حائز اهميت آن است كـه اسـلام          
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ها حقوق زن را احياء كرده و بدان اهميت ويژه داده است كـه متأسـفانه عمـداً يـا غفلتـاً                        ظاهرفريبي
  .باشد توجهي جهان غرب و نيز جهان شرق مي مورد بي

  :اند چنين رهنمود داده امام راحل در باب حقوق زن اين
خواهند عقد كنند شرط بكنند و در         من عقد با مرد وقتي كه مي      در ض ... طلاق در صورتي كه   «

  25»ضمن عقد اين شرط بشود
چه در اسلام اگر شرط ضمن عقد هم در كـار نباشـد در مـوارد لازم ولـي فقيـه حـق دارد از                         

لذا حضرت امام در اينجا از ولايـت فقيـه سـخن بـه ميـان                . حقوق زن دفاع كند و وي را طلاق دهد        
  :آورد

دانند از شئون فقيه هـست كـه          كنند در صورتي كه نمي      يت فقيه را اينها مخالفت مي     اين ولا «
چنانچه يك مردي با زن خودش رفتارش بد و ناسالم باشد او را اولاً نصيحت كند و ثانيـاً تأديـب                     

ولايـت فقيـه بـراي      . شما موافقت كنيد با اين ولايت فقيـه       . شود اجراي طلاق كند     كند و اگر ديد نمي    
منجمله همين معنايي كه شما سـؤال       . اي است كه خداي تبارك و تعالي داده است           يك هديه  مسلمين

هايي داشـته باشـند       هايي كه الان شوهر دارند، چنانچه گرفتاري        كرديد و طرح كرديد كه خوب، زن      
به آنجايي كه فقيه هست، مجلـسي كـه در آن فقيـه هـست، بـه           . كنند  چه بايد بكنند؟ آنها رجوع مي     

چنانچـه صـحيح باشـد، شـوهر را تأديـب           . كنـد   ي كه در آن فقيه هست و فقيه رسيدگي مي         دادگاه
ولايـت دارد   . دهـد   كند به اينكه درست عمل كند و چنانچه نكرد طلاق مي            كند، شوهر را وادار مي      مي

دهد و طلاق اگر چه در دست  شود طلاق مي يك زندگي به فساد كشيده مي... براي اين امر، اگر ديديد 
تواند لكن فقيه در جايي كه مصلحت اسلام را ديد، مصلحت مسلمين را ديد و در جايي   است، ميمرد

ولايت فقيه براي شما يـك هديـه   . اين ولايت فقيه هست. شود به غير از اين، طلاق بدهد        كه ديد نمي  
  26».الهي است

  :حضرت امام در ادامه سخنان فوق خاطرنشان فرمودند
البته يك احكام خـاص     . ل مردها قرار داده، نسبت با آنها تساوي دارند        اسلام زنها را در مقاب    «

اين، نـه ايـن     . به مرد است كه مناسب با مرد است، يك احكام خاص به زن است، مناسب با زن است                 
  27».است كه اسلام نسبت به زن و مرد فرقي گذاشته است
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  ـ حق تعيين سرنوشت6
در و مسأله جبر و اختيار و مسأله توحيد افعالي ارتبـاط            مسأله تعيين سرنوشت با مسأله قضا و ق       

تنگاتنگ دارد در واقع برخي از مسائل كلامي و عقيدتي در جامعه و زندگي روزمرة آدمي خود را        
دهد و از آن جمله است حق تعيين سرنوشت و قابل ذكر است كه هويت ايـن مـسأله        بيشتر نشان مي  

 لازم حل و هضم نشود به شكل يك شبهه در ذهن آدمي             اي  يك مسأله كلامي است كه اگر بگونه      
شناسي و در برخي ديگر از علوم مسأله          شناسي و نيز روان     كند لكن در جامعه     جاي خود را حفظ مي    

  .حق تعيين سرنوشت به حقوق اجتماعي اختصاص يافته است
  :فرمود امام مي

مالكيت، حق رأي دادن، حق زن همان حقوقي را دارد كه مرد دارد، حق تحصيل، حق كار، حق        «
رأي گرفتن، در تمام جهاتي كه مرد حق دارد، زن هم حق دارد، لكن در مـرد هـم مـواردي اسـت كـه                         
چيزهايي به دليل پيدايش مفاسد بر او حرام است و هم در زن مواردي هست كـه بـه دليـل اينكـه                       

. شان محفوظ باشد    انياسلام خواسته است كه زن و مرد حيثيت انس        . آفريند، حرام است    مفسده مي 
اند كه در اسلام با       اينكه در خارج منعكس كرده    . اسلام خواسته است كه زن ملعبة دست مرد نباشد        

شود، امر غيرصحيحي است و تبليغـات بـاطلي اسـت كـه از مغرضـين          ها با خشونت رفتار مي      زن
فاتي هست، براي هر دو حاصل شده و الاّ مرد و زن  هر دويشان در اسلام اختيارات دارند، اگر اختلا

  28».هست و آن مربوط به طبيعت آنان است
بخش كه اسلام براي زن منظـور         هاي حيات   امام همواره تأكيد داشت كه برخي از محدوديت       

آفرين است نه ظالمانه و غيرعقلايي؛ قوانين اسلام همه به صلاح            هاي تكامل   داشته است، محدوديت  
  29.زن و مرد است

، اسـلام بـه     )مطـرح اسـت   (هـا     ق مردها در اسلام مطرح است، حقـوق زن        همانطوري كه حقو  
  .ها بيشتر عنايت كرده است تا به مردها زن

هاي حكيمانه اسلام در زنـدگي زن و          اي به برخي از محدوديت      اشاره  امام در ادامه سخن فوق    
  :فرمايد مردم كرده مي
هـا بـه صـلاح خـود      وديتهايي هست كه آن محـد   البته در شرق براي مردها يك محدوديت      «

ها، يعنـي در آنجاهـايي كـه مفـسده هـست بـراي مـرد، از قماربـازي               مردها هست و آن محدوديت    
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كند اسلام،  كند اسلام، از هروئين جلوگيري مي كند اسلام، از شرابخواري جلوگيري مي جلوگيري مي
  .براي اينكه مفسده دارند

هايي است كه  شرعي و الهي، محدوديتهايي  هايي هست و محدوديت براي همه يك محدوديت
به صلاح خود جامعه است، نه اين است كه بـراي جامعـه يـك چيـزي مـثلاً نـافع بـوده اسـت كـه           

  30».اند محدوديت برايش ايجاد كرده
هاي مـذهبي، نـسوان، ديگـر         در قانون هم همه اقشار حقوقشان ملاحظه شده است و اقليت          «

 ـ  است و هيچ فرقي ما بين گروه و گروهـي در اسـلام نيـست     حقوقشان ملاحظه شده  اقشار ـ همه 
  31».فقط به تقوا

توانند اختياراتي براي خودشـان قـرار    خواهند ازدواج كنند، از همان اول مي هايي كه مي    زن«
توانند از اول شرط كنند كـه اگـر           بدهند كه نه مخالف شرع باشد و نه مخالف حيثيت خودشان، مي           

داشت، اگر بد زندگي كرد با زن، اگر بدخلقي كرد بـا زن، وكيـل باشـند در                  چنانچه مرد فساد اخلاق     
اسلام براي آنها حق قرار داده است، اسلام اگر محدوديتي براي مردان و زنان قائل شده است . طلاق

دهد، چه آنهايي كـه       تمام قوانين اسلام، چه آنهايي كه توسعه مي       . همه به صلاح خودتان بوده است     
همانطوري كه حق طلاق را با مـرد        . ، همه بر صلاح خود شماست، براي خود شماست        كند  تحديد مي 

قرار داده است حق اين را قرار داده است كه شما در وقت ازدواج شرط كنيد با او كه اگر چه كـردي                
اگر ... تواند او را معزول كند      و اگر اين شرط را كرد ديگر نمي       . يا چه كردي، من وكيل باشم در طلاق       

كننـد، اگـر قبـول نكـرد تعزيـر            ي با زن خودش بدرفتاري كرد، در حكومت اسلام او را منع مي            مرد
  32».دهد اگر قبول نكرد مجتهد طلاق مي] باز[زنند و  كنند، حد مي مي

خداوند همانطوري كه قوانيني براي محدوديت مردها در حدود اين كـه فـساد بـر آنهـا راه              «
ه براي صلاح شماست، همه قوانين اسـلامي بـراي صـلاح جامعـه     ها هم دارد، هم     نيابد دارد، در زن   

  33 ».است
اي كه سؤال شده بود مشخصاً حقوق زنان در جمهوري اسـلامي چـه خواهـد     امام در مصاحبه 

شود؟ مسأله تنظيم توالد و تناسل و سقط جنين چگونـه خواهـد            بود؟ تكليف مدارس مختلط چه مي     
  :شد؟ پاسخ فرمودند

اني، تفاوتي بين زن و مرد نيـست زيـرا كـه هـر دو انـسانند و زن حـق                     از نظر حقوق انس   «
هايي بين زن و مرد  بله در بعضي از موارد تفاوت. دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد

مسائلي كـه منافـات بـا حيثيـت و شـرافت زن      . وجود دارد كه به حيثيت انساني آنها ارتباط ندارد  
  34 ».ز نظر اسلام حرام استسقط جنين ا. ندارد آزاد است
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  : فرمود داند، آن حضرت مي امام زن را در بسياري از امور مهم مملكتي در رديف مردان مي
بينيم كه بانوان محترم ايران در سرتاسر كشور يك عضو مفيد و يك جمعيـت                 امروز ما مي  «

راي اين كـشور، و  كنند و پشتوانه هستند از ب متعهد معتقد هستند كه به كشور خودشان خدمت مي 
من اميدوارم كه تمام جهات اسلامي را در نظر بگيرند و بـا اسـلحه ايمـان و تعهـد بـه اسـلام ايـن                          

  35.پيروزي را به پيش ببرند و پشتوانه اين انقلاب باشند
  :امام همچنين خاطرنشان كردند

 در اين   كنم كه هركس به حد قانوني رسيده است، در اين مجلس،            به زن و مرد سفارش مي     ...«
شود و انتخاب شده است يعني پيشنهاد شده است، هر  انتخاب شركت كند و افرادي كه پيشنهاد مي

  36».يك را كه خواستند، به او رأي بدهند
  :امام به زنان فرمودند

اسلام، شما را حفـظ  . آنقدري كه اسلام خدمت به شما كرد، به مردها آنقدر خدمت نكرد       ...«
همانطوري كه مردها بايد در امور سياسي دخالت كنند و          ... م را حفظ بكنيد   كرد و شما متقابلاً اسلا    

البته با حفظ آن    ... ها هم بايد دخالت كنند و جامعه را حفظ كنند           جامعه خودشان را حفظ كنند، زن     
  37».چيزي كه اسلام فرموده است، كه بحمداالله امروز در ايران جاري است

*     *     *  
در آن  ) جنگ خنـدق معـروف    (اي كه جنگ احزاب       د، در مدينه، منطقه   در منطقه سبع مساج   

دهـد    خورد و تاريخ نشان مي      بچشم مي ) س(، مسجد فاطمه  )ع(در كنار مسجد علي   . واقع شده است  
  .اين مساجد، در اصل، جايگاه عبادت سنگرداران جنگ خندق بود

ســلامي، مــورد بنــابراين، حــضور زن در صــحنه اجتمــاعي، سياســي در محــدوده مجوزهــاي ا
نبوده است و فقط از حضور غيرمجاز يعني از حضوري كه تحريكـات و              ) ص(نكوهش رسول خدا  

  .تمايلات نفساني ديگران را در پي دارد، نهي به عمل آمده است
و زنـان در    ) ص(، گاهي مـردان در داخـل بـه امامـت پيـامبر            )ص(پس از احداث مسجد النبي    

  .نمودند ز جماعت را بپا ميخارج آن به امامت يكي از صحابه، نما
لاتمنعوا نـسائكم المـساجد و بيـوتهن       : فرمود) ص(كند كه رسول خدا     عبداالله بن عمر نقل مي    
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 گــاهي همگــان، پــشت ســر آن  38.خيــر لهــن
داشتند پيامبر اكرم زني   نماز برپا مي39حضرت

را به عنوان پيشنماز زنـان در يكـي از مـساجد            
دينـه بـه او   مدينه معرفـي كـرده بـود و زنـان م       

  .كردند اقتدا مي
رسـول  : گويـد   مـي ) عبـداالله عمـر   (و نيز   

ولا يبـــدين زيـــتهن الا [در بـــاب ) ص(خـــدا
ولا شنف و لا قرط : لاخلخال: لبعولتهن فرمود

: فرمود] 40الثياب: و لاقلاده الا ما ظهر منها قال      
ــراي شوهرشــان،    ــان زينــت خــود را جــز ب زن

: ازآشكار نسازند مراد از زينت عبارت اسـت         
ــواره گــردن  ــتبند، گوش ــد و خلخــال، دس ... بن

ــرف     ــه در ع ــه ك ــر آنچ ــسازند مگ ــكار ن آش
ــكار      ــولي آش ــور معم ــات، بط ــدگي مؤمن زن

كــه از آن جملــه ) الا مــاظهر منهــا. (باشــد مــي
  .است لباس روئين

رسول خـدا   : گويد  ابوموسي اشعري مي  
 اسـتعطرت فمـرت علـي       ئـة ايما امر : فرمود  مي

  41.يةئقوم ليجدوا ريحها فهي زا
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هر زني، به منظور جلب نظر نامحرمان، خود را معطر سازد و قدم از خانه بيرون نهد تا ديگران   
  .شود را جلب كند، او اهل فحشا محسوب مي

دقت در احاديث فوق، بيانگر اين حقيقت است كه حضور مخربّ، ممنـوع اسـت نـه حـضور      
  .سازنده و هدفمند

اذا بشّر احدهم ضل وجهه مـسوداً و        (نمود    خشنود مي در روزگاري كه پدر، از داشتن دختر نا       
  :فرمود مي) ص(، رسول خدا)هو كظيم

اي كه براي زنان چنـدان        اند و در جامعه      دختران در خانه پدران، حسنه الهي      42.البنات حسنات 
زن، بـوي خـوش و نمـاز، در مكتـب مـن             : فرمـود   مـي ) ص(ارج و بهائي قائـل نبودنـد پيـامبر اكـرم          

در سفرها حتي برخي از جنگها بعضي از زنان را كه توانـايي كـاري               ) ص( پيامبر اكرم  43.اند  محبوب
اند، بـه همـراه خـويش داشـته اسـت مگـر در                در راستاي خدمت به پيشرفت عمليات جهاد را داشته        

شمـشير بـه دسـت نگرفـت و مقاتلـه نكـرد مگـر آن                ) ص(جنگ احُد، نُسيبه در برابر ديدگان پيامبر      
 خواهنـد گفـت او   44.لمقام نسيبه بنت كعب افضل من مقام فلان و فـلان      :  نفرمود حضرت در حق او   

كرد و در يك وضعيت اضطراري        در واحد سقائي و نيز در واحد امدادرساني پزشكي همكاري مي          
اي در جبهه داشت يا خيـر؟ حـضور زنـان اهـل           حضور سازنده : گوييم  مي. شمشير بدست گرفته بود   

فرماييد بنابراين از كنار محكمات گذشتن و از مفاد           كربلا را چه توجيهي مي    ساز    بيت در قيام تاريخ   
هـاي خـود را بـر آنهـا تحميـل كـردن، عمـل                 آنها نگفتن و به متشابهات دسـت يازيـدن و برداشـت           

  .اي نيست منصفانه
گري زنان و بـه لبـاس پاسـدار رسـمي درآمـدن زنـان سـؤال          امام در پاسخ كسي كه از نظامي      

  :مودكرده بود، فر
پاسدار شدن خواهران هم با مراعات وظايف شرعيه مانع ندارد، ولي شما مراعات رضايت              «

  45».پدرتان را بكنيد
آنچه اسلام با آن مخالف است و آن      . توانند در ارتش باشند     زنان همانطور كه قبلاً گفتم، مي     «

  46».كند ميداند، فساد است، چه از طرف زن باشد و چه از طرف مرد فرقي ن را حرام مي
اگر دفاع بر همه واجب شد، مقدمات دفاع هم بايد عمل بـشود، از آن جملـه قـضيه ايـن كـه                       «
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ترتيب نظامي بودن، ياد گرفتن انواع نظامي بودن را براي آنهايي كه ممكن است، اين طـور نيـست                   
. كنـيم   اع مي كه واجب باشد بر ما كه دفاع كنيم و ندانيم چه جور دفاع كنيم، بايد بدانيم چه جور دف                  

صحيح باشد، محيط اسلامي باشد، ... بينيد بايد محيط البته در آن محيطي كه شما تعليم نظامي مي   
  47».همه جهات عفاف محفوظ باشد، همه جهات اسلامي محفوظ

  
  ـ توجه به نقش زن در تكامل جامعه7

ــد در شــرح نهــج   ــي الحدي ــن اب ــي اب ــسد البلاغــه م ــا  : ... نوي ــتح جنــگ جمــل، ام م پــس از ف
) ع(هـا كـرده بـود ولـي امـام           در حق عايشه، اكرام كرد با آن كه او در حق وي چه            ) ع(اميرالمؤمنين

امـام  . الحفظ بيست تن از زنان قبيله عبد القيس         پس از ظفر بر او، او را راهي مدينه كرد و البته تحت            
شمـشيرها حمايـل   و ) لبـاس رزم آن روز بپوشـيد  (دستور داده بود تا زنان عمامه مردان بر سـر نهنـد      

كنند او در بين راه، از اميرالمؤمنين گلايه كرد كه وي را همـراه نامحرمـان بـه سـوي مدينـه گـسيل          
 و به او گفتند مـا     48آنان وقتي به مدينه رسيدند لباس مردانه رزم را از تن خود بيرون آوردند             . داشت

  .ند نظامي باشندتوان آيد كه زنان در صورت لزوم مي زن هستيم از اين عمل، بدست مي
*     *     *  

اي در سـاختار   كننـده  در موارد مختلف، در اين نوشتار اشاره شد كه زن نقش برجسته و تعيين   
  .جوامع بشري در عرصه تربيت آدمي دارد كه در مواردي او منحصر به فرد است

 لازم و   و گاهي بيشت از حد    . گيرند  ها را ناديده مي     سردمداران رهبري جامعه گاهي آن نقش     
امـام خمينـي بـا الهـام از منطـق           . شـود   پردازند كه موجب بروز برخي از ضايعات مي         بايسته بدان مي  

زن در مكتـب    . اي بايسته نقش زن را مورد توجه حكيمانة خويش قرار داد            بخش اسلام بگونه    حيات
  .تربيتي امام خميني جداً مورد توجه قرار گرفته است

  :فرمودند كه  خاطرنشان ميامام همواره به عناوين مختلف
اگر از دامن مادر اين تربيت خوب شروع شد و مادر بچه را خوب تربيت كرد و بـه دبـستان                     

طور، با دانشگاه     تحويل داد، دبستان هم خوب تربيت كرد و به دبيرستان تحويل داد آنجا هم همين              
بينيـد كـه       زمـان مـي    يا مدارس علمي ديگر، آنها هم خوب تربيت كردند يك وقـت در يـك برهـه از                 
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  49 .كشند آيند؛ و يك مملكت را به خوبي مي ها همه خوب از كار درمي جوان
نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است براي اينكه بانوان علاوه بر اينكه خودشان يك                 «

خدمت مـادر بـه   . كنند قشر فعال در همه ابعاد هستند قشرهاي فعال را در دامن خودشان تربيت مي  
كس بـالاتر اسـت و ايـن امـري اسـت كـه انبيـاء         معه از خدمت معلم بالاتر است و از خدمت همه   جا
خواستند كه بانوان قشري باشند كه آنهـا تربيـت كننـد جامعـه را و شـيرزنان و                     خواستند مي   مي

  50 ».شيرمرداني به جامعه تقديم كنند
  

  حجاب: بخش دوم
ناست و اختصاص بـه زن نـدارد و فقـط در            هايي است كه با فطرت انسان آش        حجاب از مقوله  

البتـه دربـاره حجـاب زن      . باشد  باره زن از مرد متمايز مي       باب محدوده و كيفيت آن است كه در اين        
كند پوشش معقول مورد نظر قرآن اسـت كـه ممكـن      در ديدگاه اسلام آنچه نظر اسلام را تأمين مي        

نكتـه قابـل   . صوص به خود را دارا باشـد است با توجه به آداب و رسوم هر ملتي كيفيت و شكل مخ      
اي لازم بـراي      ذكر در باب حجاب اسلامي آن است كه فلسفة حجاب و نيز محدودة حجاب بگونه              

طلبي اسـت كـه بـدان روي خـوش نـشان           جامعه تبيين نگشت وگرنه كدام زن شرافتمندانه و اصالت        
و كتبـي بـدان روي خواهنـد        اگر اين كار صورت پذيرد جامعه زنـان از هـر نـژاد و فرهنـگ                 . ندهد
  .آورد

: فرمـود » قل للمؤمنين يغضّوا مـن ابـصارهم و يحفظـوا فـروجهم           «: در ذيل آيه  ) ع(امام صادق 
) زنـا (بكار رفته است نهي از فحـشا        » فروج«بويژه آنجا كه كلمة     ) در قرآن (منظور از آيات حجاب     

اسـت كـه حتـي خـواهر        است، جز آية فوق كه درصدد بيان تحريم نگـاه كـردن بـه آلـت تناسـلي                   
  .تواند به برادر خود بنگرد به خواهر خود نگاه كند و برادر نيز نمي) نبايد(تواند  نمي

فرمود منظور از آنچـه كـه بطـور         » ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها      «: در ذيل آيه  ) ع(امام باقر 
ي كف دست   پيراهن، سرمة چشم، انگشتر دست، رنگ حنا      : متعارف آشكار است، عبارت است از     

  و بـر ايـن    [زينت زن، براي سه گـروه اسـت         : در ادامة اين كلام فرمود    ) ع(امام. بند  و همچنين دست  
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در تمام جهاتي كه مرد حق دارد، زن هـم          ... زن همان حقوقي را دارد كه مرد دارد        «
  »حق دارد

  
  

ار الملل مطرح شد يكي از ابزارهاي دست اسـتكب           وقتي عنوان حقوق زن در سطح بين       
  كشي نوين از زن گرديد اي براي بهره جهاني از آب در آمد و وسيله

  
  

ـ زينت بـراي    2ـ زينت، براي مردم،     1: كه عبارتند از  ] توان گفت زينت، بر سه گونه است        اساس مي 
هايي هستند كه در بالا ذكر شـد          زينت نوع اول همان   ). شوهر(ـ زينت براي همسر     3محارم و فاميل،    

و زينت نوع سوم عبـارت اسـت        ... بند، خلخال، و    گردنبند، دست : عبارت است از  و زينت نوع دوم     
رعايـت حجـاب در برابـر مـردان پيـر از كـار افتـاده و               ] در اين حديث آمـده اسـت      [سراسر بدن   : از

البته دستور رعايت حجاب اكمل هنگامي صادر شـده اسـت كـه       . كودكان غيرمميز ضرورتي ندارد   
برخـي از   . جـستند   از جمله نماز مغـرب و عـشا شـركت مـي           ) ص(بر اكرم زنان، به نماز جماعت پيام    

يـا ايهـا    «: در پي اين مسأله، آيه    . نمودند  نشستند و گاهي مزاحمت ايجاد مي       جوانان، سر راه آنان مي    
نـازل شـد يكـي از       » ...النبّي قل لازواجك و بناتك و نـساء المـؤمنين يـدنين علـيهن مـن جلابيـبهنّ                 

دهند كه به نظر ما يكي        هاي خود قرار مي     اي است كه زنان روي لباس       ارچهمصاديق جلباب، همان پ   
  51.است» چادر« فارسي آن  از معادل

ترديدي نيست، لباسي كه سراسر بدن را فراگيرد و از اين راه حجاب اكمل صـورت پـذيرد،                  
را تـوان مقـصود شـارع         مطلوب و مورد نظر شارع مقدس اسلام است ولـي بـا كمتـر از آن نيـز مـي                   

در فارسي  [نهند و بدان لقب       اي را بر سر مي      برآورده ساخت بر اين اساس، چرا زنان اسلامي، پارچه        
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دهند؟ در پاسخ به چنين ديدگاهي بايد گفت آنچه مورد نظر اصلي اسـلام اسـت،                  خاص مي ] چادر
 هـم   در جامعه است بر اين اساس، اگر لباس معمـولي         ) شهواني(پيشگيري از ايجاد انگيزش حيواني      

كلمه جلباب كه جمع آن جلابيب است و در قرآن          . اين خصيصه را دارا باشد، محبوب اسلام است       
» ازار« جلباب را    يةابن اثير در النها   . خورد، در همين راستا است      نيز در باب حجاب زنان به چشم مي       

ر بـدن را    اي اسـت كـه سراس ـ       پارچـه » ازار«كند كـه      العرب تصريح مي    داند و ابن منظور در لسان       مي
  52.پوشاند مي

برخي از رسوم اسلامي مانند حجاب اجباري، رها شده اسـت،           : در پرسشي از امام آمده است     
  آيا در جمهوري اسلامي از نو اجبار خواهد شد؟

  :امام پاسخ دادند
حجاب به معناي متداول ميان ما كه اسمش حجاب اسلامي است بـا آزادي مخـالفتي نـدارد؛                  «

كنـيم كـه بـه حجـاب اسـلامي            و ما آنان را دعوت مي     . ف عفت است مخالفت دارد    اسلام با آنچه خلا   
و زنان شجاع ما ديگر از بلاهايي كه غرب به عنوان تمـدن بـه سرشـان آورده اسـت بـه       . روآورند

  53».اند اند و به اسلام پناهنده شده ستوه آمده
  :فرمود امام مي

توانـد هـر    ت كه چادر باشد بلكه زن ميدر اسلام زن بايد حجاب داشته باشد ولي لازم نيس «
هاي لخت    هاي اسلامي نبايد زن     در وزارتخانه  «54».لباسي را كه حجابش را بوجود آورد اختيار كند        

مانعي ندارد بروند؛ اما كار بكنند لكـن بـا حجـاب شـرعي              . ها بروند اما با حجاب باشند       بيايند؛ زن 
  55».باشند، با حفظ جهات شرعي باشند

اين چادر، : اي از حضرت امام پرسيد طي مصاحبه) خبرنگار معروف فرانسوي(الاچي اوريانا ف
هـا در انقـلاب شـركت     ها خود را در زير چـادر مخفـي كننـد؟ ايـن زن     آيا صحيح است كه اين زن     

اين چادر هم يك رسم از قديم مانده است، حـالا     . كردند، كشته دادند، زندان رفتند، مبارزه كردند      
  عوض شده، حالا اين صحيح است كه مثلاً اينها خودشان را مخفي كنند؟ديگر دنيا هم 

  :امام جواب دادند
شما چه حقي داريـد كـه       . اولاً اينكه اين يك اختياري است براي آنها، خودشان اختيار كردند          «

خواهـد يـا هـر كـس          ها كه هر كس چادر مـي        كنيم به زن    اختيار را از دستشان بگيريد؟ ما اعلام مي       
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. آيد  سلامي، بيايد بيرون، از سي و پنج ميليون جمعيت ما سي و سه ميليونش بيرون مي               پوشش ا 
ها داريد؟    شما چه حقي داريد كه جلو اينها را بگيريد؟ اين چه ديكتاتوري است كه شما نسبت به زن                 

 56هايي كـه بـه سـن و سـال شـما       گوييم، براي حدود زن     و ثانياً اينكه ما يك پوشش خاصي را نمي        
آيند يك فـوج      كنند و مي    هاي جواني كه وقتي ايشان آرايش مي        اند هيچ چيزي نيست، ما زن       هرسيد

  57».گيريم، شما هم دلتان نسوزد كشند، اينها را داريم جلوشان را مي را دنبال خودشان مي
  :فرمايد امام خميني در جاي ديگري مي

هاي   است، براي حفظ آن ارزش  البته بايد توجه داشته باشيد كه حجابي كه اسلام قرار داده          «
هر چه را كه خدا دستور فرموده است ـ چه براي زن و چه براي مرد ـ براي اين است كـه    . شماست

هـاي    هاي شـيطاني يـا دسـت        هاي واقعي كه اينها دارند و ممكن است به واسطة وسوسه            آن ارزش 
  58».نده بشودها ز شدند اينها، اين ارزش فاسد استعمار و عمال استعمار پايمال مي

  
  آزادي زن: بخش سوم

در سال فتح مكه، حارث بن هشام به ام هاني بنت ابوطالب پناهنده شـد و او، وي را امـان داد                      
ام هاني شمشير او    . به خانه وي خانه وي داخل شده خواست هشام را به قتل برساند            ) ع(اميرالمؤمنين

  لا:  چون ام هاني را غضبناك ديـد فرمـود         وارد شد و خنديد و    ) ص(كرد پيامبر   را گرفت و رها نمي    
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تغضبي عليا فان االله يغضب لغضبه و سپس فرمود به هر كس كه تو امان بـدهي مـا را قبـول اسـت و                         
  .نظير بودند اگر ابوطالب يك جهان فرزند داشت همه در شجاعت، بي: سپس خنديد فرمود

  :نويسد مي) س( توسط فاطمه زهرا ذيل ماده لمم دربارة استيضاح ابوبكريةابن اثير در النها
هاشم در  با هيئتي از زنان بني . و خرجت في لمة من نسائها يتوطيء زيلها علي ابي بكر فعاتبته           

  .حجاب اكمل به مجلس ابوبكر وارد شد و او را استيضاح كرد
خـورد و مـورد قبـول مـا نيـز             از اين چند گزارش كه در منابع معتبر اهل سنت هم به چشم مي             

  :آيد اشد، به دست ميب مي
  .زنان شايسته در مهمترين كارهاي سياسي اجتماعي كشور حق رأي دارند: الف
دادنـد مـورد قبـول        نمود و اگر آنان به كسي امان مي         به ديدگاه زنان توجه مي    ) ص(پيامبر: ب

  .بود) ص(پيامبر
*     *     *  

ي داشـته و خواهـان آن       بخشي است كه فطرت آدمـي بـا آن آشـناي            هاي روح   آزادي از مقوله  
واژه آزادي در روزگـار مـا بـه ويـژه در            . اين گوهر گرانبها مـورد توجـه ويـژه اسـلام اسـت            . است
شناسي بيشتر در برابر واژه بردگي قرار دارد و الغاء بردگي در جهان ما بيشتر به اشتهار عنـوان                 جامعه

اي   ناي ضـدبردگي را بـه گونـه       آزادي، دامن زده است گرچه تنها دين اسلام است كه آزادي به مع            
اي وارد    اي حرفـه    شايسته مورد توجه قرار داده و آن را پاس داشته است لكن مبلغـان آزادي بگونـه                

اند تا آزادي را از دستاوردهاي حركت خود معرفي كنند و همچنين از آزادي در راستاي   عمل شده 
اي همه فهـم و       م درباره آزادي به گونه    البته منطق اسلا  . برداري كنند   تأمين آمال و اغراض خود بهره     

فراگير اگر براي جوامع بشري تبيين گردد كسي نيست كه اعتراف نكند كه منـادي واقعـي آزادي،                  
اسلام بيش از ديگران حدود و ثغور راستين آن را خاطرنشان سـاخته اسـت تـا در                  . فقط اسلام است  

هت تخريـب آن و آنچـه ديگـران از آن           جهت تأمين سعادت بشر مورد استفاده قرار گيرد، نه در ج          
  :كرد بر اين اساس، امام خاطرنشان مي. زنند جز تخريب، پيامدي ندارد دم مي

  دروازه«با اين تمدن،    . روحانيت با ترقي مخالف نيست؛ با ترقي محمدرضايي  مخالف است          «
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  »شان محفوظ باشد اسلام خواسته است كه زن و مرد حيثيت انساني «
  
  

زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است براي اينكه زنان علاوه بر اينكـه خودشـان                 نقش    «
  »كنند يك قشر فعال در همه ابعاد هستند قشرهاي فعال را در دامن خودشان تربيت مي

  
  

آزادي سر جاي خودش، اما     ... كه همه چيز ما را به باد داد       » دروازه تمدني «اين  . مخالف است » تمدن
  60»!!خواهد هر كاري بكند زادي يعني هر كه دلش ميبند و باري؟ آ بي

  :دادند كه چنين رهنمود مي اي اكيد اين امام همواره به گونه
. آور بـود  هـا بـود، ايـن آزاديهـاي تبـاهي      آن مقدار از آزادي كه براي مملكت ما در اين زمان «

!  هم بريزنـد بـه جـان هـم         آزادند لب دريا زن و مرد با      ! آزادند قمار كنند  ! آزادند كه شرب خمر كنند    
آزادي «،  »آزادي وارداتي «كنم به     من از آن تعبير مي    ... اينها آزادند . آزادند در اين مراكز فساد بروند     

  61.»، اينها نقشه بوده است»استعماري
  :فرمايند يا مي

ها داشتند؟  چه فعاليتي زن» آزادزنان و آزادمردان«كردند كه  در زمان اين رژيم كه فرياد مي«
ديديم اين بود كه چندتايشان جمع بشوند، با آن وضع فضيح، بروند سر  ها مي فعاليتي كه ما از زن

قبر رضاخان، آنجا تشكر كنند از اينكه ما را آزاد كرديد، چـه جـور آزاد كـرد؟ چـه كـرد؟ فكـر ايـن                    
ها يا مردها آزاد     خواستند زن   نيستند كه چه آزادي اينها به آنها اعطا كردند، و تا چه اندازه اينها مي              

خواستند ـ حالا هم اين اشخاصـي كـه قلـم دستـشان اسـت و بـر         بله، آنها يك آزادي را مي. باشند
خواهنـد ـ و آن آزادي اسـت كـه      نويسند همـين آزادي را مـي   ضداسلام و بر ضدروحانيت چيز مي

  62».هاي ما ديكته شده است از غرب براي به فساد كشيدن جوان
  :خود به اين نكته عطف نظر داشتند كهامام در رهنمودهاي 

ما دو قسم آزادي داريم كه يك قسم مفيدش در غير زمان اين دو جنايتكار بـود، و در زمـان                «
ها آزاد باشند كـه هـر       خواستند كه زن    و آن آزادي آنها مي    . اينها اين قسم از آزادي بكلي ممنوع بود       



  شصت و شششماره /124
  
  

 

آن را آزادي قرار    ! ها خداي نخواسته چه بكنند      ها و با جوان     جوري بزك بكنند و بيايند توي خيابان      
  63».سوزد خواهند اسلام نباشد، دلشان براي اين آزادي مي و حالا هم الان آنهايي كه مي. داده بودند

  
  آزادي طاغوتي

بـرداري اسـتكبار جهـاني و اذنـاب او در             يكي از عناويني كه بيش از ساير عناوين مورد بهـره          
استكبار جهان و اشخاص در خدمت آن همواره دين را          . ه آزادي است  هاي ديگري باشد واژ     عرصه

بـاره هميـشه    كنند تا خود بهتر جامعه را تحت يوغ خود درآورند و در ايـن          دشمن آزادي معرفي مي   
شد امام    چون امروز عمل مي     نمايند و در گذشته نيز هم       برانداز را ترويج مي     آزادي مخرب و زندگي   

  :كرد امت خاطرنشان مي
! »آزادزنان و آزادمـردان   «: زدند  آنها آزادي را در يك جبهه نگه داشته بودند، و فرياد هم مي            «
خواهنـد بكننـد؛ بـه هـر مركـز فحـشايي        ها مقصودشان بود كه اينها آزادنـد هـر كـاري مـي           همين
خواست كسي يـك كلمـه        هايي كه اگر مي     اختناق در يك جبهة ديگر بود؛ براي قلم       . خواهند بروند   مي
  64».ع به مصالح مملكت بنويسد، راجع به مصالح اسلام بنويسد، اينها آزاد نبود و اختناق بودراج

  :فرمايند همچنين مي
تمام مراكز فحشا را اينها درش را بازكردند و با بوق و كرنا، ترويج كردند و كمك كردند كه «

جواني اين  . شان  ود جواني همانجا دفن بش  . اين جوانهاي ما بروند در اين مراكز فحشا و فلج بشوند          
اين خواهرهاي محترمي كه در دام اينها افتادند و در          . فلجشان كردند . هاي ما را از آنها گرفتند       جوان

و . هاي آنها افتادند و در دام تبليغات آنها افتادند، از آن وظيفه انسانيشان سـلب شـدند                  دام ترويج 
ت كه اين محترمات را اينها چه كردنـد بـه           يك تأسف هميشگي هس   ... ملعبة دست جنايتكاران شدند   

  65».اسم آزادي
  
  گيري بندي و نتيجه جمع

زن در ديدگاه اسلام با مرد از حيث حقيقت انساني و سير تكاملي تفاوتي ندارد، بر اين اساس   
  :روند از جمله هاي اساسي هر دو، دوش به دوش هم پيش مي در عرصه

  ـ در عرصة كمال و سير تكاملي علمي1
   در عرصه جزا و دستيابي به پاداش الهيـ2
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  يابي به مقامات اخروي ـ در عرصه جنت و دست3
  ـ در عرصه تقرب و دستيابي به مقامات معنوي4

انـد و تنهـا در        هاي فـوق زن و مـرد در نگـرش اسـلامي مـساوي               ترديدي نيست كه در عرصه    
 آنان در نظام احسن زندگي      هاي فرعي زندگي است كه هر كدام با توجه به جايگاه            برخي از عرصه  

هايي بـر اسـاس عـدالت الهـي دارنـد كـه بـا فلـسفة                   اقتصادي و غيره از حيث احكام اسلامي تفاوت       
  :بنابراين. آفرينش هر كدام هماهنگي كامل دارد

دهندة افراد بشري     ها و پرورش    زن، انساني است والا كه به عنوان يك مادر، مرّبي انسان          ) الف
  .است

اي از مهر و  اده به عنوان يك همسر، انساني است آسماني كه زمين را در هالهزن در خانو ) ب
بخـشد و خـانواده را درجهـت تعـالي و             اي در جهت بهتـر زيـستن مـي          عطوفت خويش قابليت ويژه   

  .دهد تكامل سوق مي
زن، درجامعه به عنوان يك شهروند، نيمي از پيكر جامعه است و بدون حضور او تكامـل                 ) ج

  .آفرينش، تحقق نخواهد يافتمورد نظر 
  .زن در برابر خدا، عبدي است خاشع، خاضع و تجسم بندگي راستين است) د
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